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  بسم االله الرحمن الرحیم

 92 / 9/  21: نهمجلسه 

ــار     ــذَاب النَّ رَةِ عــآخ ــی الْ ف ــم لَه ا ونْیــی الــد ف مهــذَّب لَع َــلاء ْالج هِمــی ــه علَ ــب اللَّ ــولاَ أَنْ کَتَ ــاقُّوا * و لَ ــأَنَّهم شَ ذلــک بِ

ه شـَدید الْعقَـابِ   اللَّـه و رسـولَه و مـنْ یشَـاقِّ اللَّـه فَــإِنَّ       ۀً علَـى أُصــولها        * اللَّـ مـا قَطَعـتُم مــنْ لینـَۀٍ أَو تَرَکْتُموهـا قَائمـ

 )3-4-5: الحشر، الآي( .فبَِإِذْنِ اللَّه و لیخْزِي الْفَاسقینَ

  مقدمه

  . در بحث آیات اجتماعی قرآن، در مورد آیات سوره حشر بحث می کردیم

ــد،            ــی باش ــول م ــال و رس ــد متع ــا خداون ــاقه ب ــتاي مش ــه در راس ــاعی ک ــی و اجتم ــائل سیاس ــه مس ــاره نتیج درب

ــافع    . صــحبت مــی کــردیم ــا بــه خــاطر من ــواهی خداونــد متعــال مخالفــت مــی کننــد، ی ــا اوامــر و ن ــرادي کــه ب اف

انی شخصــی و یــا بــه خــاطر جریانهــا و گرایشــهایی کــه دارنــد و در یــک کــلام در خــط گــرایش میــولات نفس ــ 

گـاهی هـم مخالفــت بـا خداونـد و رسـول بــه خـاطر ایـن اســت کـه چـون خـدا گفتــه دشـمنی مـی کنــد؛             . اسـت 

بــه عبــارت دیگــر؛ چــون خداونــد متعــال مطلبــی را خواســته و یــا نخواســته اســت، بــا آن بــه مخالفــت مــی کننــد  

  . که به این حالت مشاقه می گوییم

ــی نضــیر جــزء همــین ح   ــد متعــال و رســولش  همچنــین بیــان شــدن کــار یهودیــان بن ــی مشــاقه بــا خداون الــت یعن

  .بود و لذا طبق سنّت الهی دچار عذاب در دنیا و آخرت شدند

هــر پیــامبري کــه مبعــوث بــه رســالت شــده اســت، قبــل از مبعــوث شــدن مــورد عنایــت و توجــه و اعتمــاد مــردم   

ــد ا) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(رســول اکــرم : زمانــه بــوده اســت ماننــد مــین مشــهور بودنــد و یــا کــه بــه محم

  ...که یک فرد با غیرت و چشم پاك بودند و ) علیه السلام(حضرت موسی 

  .همچنین گفتیم مشاقه با رسول همان مشاقه با خداوند متعال است

آیــا قبــول . حــال بحــث در ایــن اســت کــه چــرا ایــن افــراد بــه مشــاقه بــا خداونــد متعــال و رســول برمــی خیزنــد   

  آنها را خلق کرده و به آنها نعمت داده است؟ندارند که خداوند متعال 

  .علتش این است که در زندگی اجتماعی، دو جریان وجود دارد

 .جریان منفعت محور .1

 .جریان تکلیف محور .2

ــر اســاس تکلیفــی اســت کــه احســاس مــی کننــد، چــه تکلیفــی   توضــیح اینکــه؛  فعالیتهــاي اجتمــاعی انســان یــا ب

ــه تکل    ــت و چ ــال اس ــد متع ــه خداون ــه از ناحی ــوانی  ک ــا و ق ــه قرارداده ــه از ناحی ــی ک ــاس   یف ــر اس ــا ب ــت و ی ن اس

  .منفعت شخصی است و اصلا  کاري به تکالیف الهی و یا تکالیف جامعه ندارند

ــتند و          ــوانین هس ــري ق ــک س ــه ی ــف ب ــی، مکل ــالیف اله ــب تک ــؤمنین از جان ــلمین و م ــلامی، مس ــه اس در جامع

  :فرمودند) صلّی االله علیه و آله و سلّم(لذا رسول اکرم . نباید نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند
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  )191: أساس الحکومۀ الإسلامیۀ؛ ص(. من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم

  .کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهمیتی نمی دهد، مسلمان نمی باشد

یک عده مـردم کـه در جامعـه کـار مـی کننـد، بـر اسـاس تکلیفـی کـه احسـاس مـی کننـد، فعالیـت خـود را در                

در مقابــل عــده اي دیگــر از مــردم هســتند کــه جریــان قــدرت  . انجــام مــی دهنــد... زمینــه سیاســی و اجتمــاعی و 

محــور را تشــکیل مــی دهنــد؛ ایــن گــروه بــر اســاس منــافع شخصــی خــود و در راســتاي طلــب قــدرت،              

  . خود را تنظیم می کنند... فعالیتهاي سیاسی و اجتماعی و 

جریــان قــدرت محــور مخصوصــا در جامعــه دینــی سرنوشــتش ایــن اســت کــه در نهایــت بــه مشــاقه بــا خداونــد    

ــود   ــی ش ــتم م ــول، خ ــال و رس ــافع      . متع ــا من ــه ب ــد همیش ــته ان ــول خواس ــال و رس ــد متع ــه خداون ــائلی ک ــرا مس زی

حــدود شــرعی، مــانع منفعــت بلکــه نوعــا اینطــور اســت کــه  ؛مــی باشــندشخصــی و قــدرت طلبــی افــراد منطبــق ن

طلبــی شخصــی مــی باشــد و لــذا گروهــی در جامعــه دینــی پیــدا مــی شــوند کــه بــراي رســیدن خــود بــه قــدرت،  

ــدازي آن حــدود و ارزش دینــی حرکــت  نــه تنهــا حــدود الهــی را خــود رعایــت نمــی کننــد، بلکــه در    ــی بران پ

ــن همــا   ــد و ای ــی کنن ــال و رســول اســت و ایــن گــروه ممکــن اســت    خــود را تنظــیم م ــد متع ــا خداون ن مشــاقه ب

جمـع شـدند،   ... بـراي نمونـه مـی تـوان بـه افـرادي کـه در سـقیفه و یـا جمـل و یـا نهـروان و             . مسلمان هـم باشـند  

ــک روزي           ــور ی ــت مح ــروه منفع ــی، گ ــاي سیاس ــه در جریانه ــت ک ــی اس ــل کل ــک اص ــن ی ــرد و ای ــاره ک اش

لــذا بایــد از همــان روز اول بــا آن بــه مبــارزه پرداخــت؛ زیــرا در غیــر ایــن دشــمن خداونــد متعــال خواهــد شــد و 

  .صورت این گروه و افراد رشد کرده و چه بسا دیگر نتوان جلو آنرا گرفت

ــول    ــال و رس ــد متع ــا خداون ــلّم (در مشــاقه ب ــه و س ــه و آل ــوان   ) صــلّی االله علی ــه عن ــه را ب ــه دو نکت ــه آی ــن س در ای

  .سرنوشت مشاقه معرفی کرده است

ــد متعــال کجاســت؟    .1 ــودن خداون ــال شــدید العقــاب اســت   موضــع شــدید العقــاب ب ــد متع اینکــه خداون

 آیا فقط در آخرت است و یا در دنیا؟ و یا در هر دو عرصه است؟یعنی چه؟ 

ــت   ــد گف ــن پرســش بای ــه ای ــم در     : درپاســخ ب ــت و ه ــا اس ــم در دنی ــدا ه ــودن خ ــاب ب ــن شــدید العق ای

ــج و عــذاب هســتند      ــا هــم دچــار رن ــین دنی ــیم ظالمــان و مســتکبران در هم ــی بین ــذا م ــذا . آخــرت و ل ل

  . منحصر کردن شدت عقاب خداوند متعال به دنیا و یا آخرت درست نیست

  :یماینطور می خوان شریف افتتاح در دعاي

نَّکــالِ ایقَنْــت انَّــک انْــت ارحــم الــرَّاحمینَ فــی موضــعِ الْعفْــوِ و الرَّحمــۀِ، و أشََــد الْمعــاقبِینَ فــی موضــعِ ال 

  )133: ، ص1 الإقبال بالأعمال الحسنۀ، ج( ...و النَّقمۀِ، و اعظَم الْمتجَبرِینَ فی موضعِ الْکبرِیاء و الْعظَمۀِ 

ــو و      ــد متعــال، عف ــودن خداون ــراحمین ب ــن ارحــم ال ــراحمین اســت و مظهــر ای ــد متعــال ارحــم ال خداون

ــال و         ــال، نک ــد متع ــودن خداون ــاقبین ب ــد المع ــر اش ــت و مظه ــاقبین اس ــد المع ــز اش ــت و نی ــت اس رحم

  .نقمت است
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انکلـت  : بندنـد، مـی گوینـد   نکال از نکلـت الدابـۀ اسـت؛ زمـانی کـه دسـت و پـاي یـک حیـوان را مـی           

   .وقتی حیوان را می بندند دیگر نمی تواند کاري انجام دهد. الدابۀ

پـس نکــال یعنــی عـذابی کــه دیگــر فـراري از آن نمــی باشــد و تمـام امکانــات چــاره جـویی از فــرد یــا      

  . حیوان گرفته می شود

  . نکال اسم فعل نکل است؛ یعنی قدرت چاره جویی را گرفتن

ــد  ــی گوی ــاي    نکــال : راغــب اصــفهانی م ــه منته ــد و او را ب ــی کن ــان را بیچــاره م ــزي اســت کــه انس چی

  .عجز برساند و این مظهر اشدالمعاقبین بودن خداوند متعال است

   .مظهر دیگر اشدالمعاقبین بودن خداوند متعال نقمت است

ــواع عــذابها را      ــیم و بخــواهیم ان ــادآوري کن ــت ی ــه عقوب نقمــت زمــانی اســت کــه بخــواهیم کســی را ب

  .انتقام هم از همین ماده است. کنیمبه وي گوشزد 

نتیجـه عنـاد و مشـاقه بـا خداونـد متعـال، نکـال و نقمـت اسـت؛ یعنـی بـه نقطـه اي مـی رسـند کـه دیگـر                 

ــا در       ــن عــذاب ی ــت؛ حــال ای ــه نقمــت و عــذاب اس ــاري ب ــد و ســرانجام آنهــا گرفت راه چــاره اي ندارن

آنهـا دچــار  : بنـی نضـیر، بایــد گفـت   در مــورد یهودیـان  . دنیـا اسـت و یـا در آخــرت و یـا در هـر دو جـا      

  .هر دو نوع عذاب و نقمت شدند؛ هم عذاب دنیوي و هم عذاب اخروي

ــه         .2 ــال در آی ــد متع ــه خداون ــد ک ــی باش ــقین م ــزي فاس ــول، خ ــد و رس ــا خداون ــاقه ب ــت دوم مش سرنوش

ــنجم همــین ســوره مــی فرمایــد  ــى   : پ ــۀً علَ مــا قَائ وهتَرَکْتُم َــۀٍ أو ــنْ لینَ م ــتُم ــا قَطَع م  و ــه ــإِذْنِ اللَّ ــولها فَبِ أُص

 .لیخْزِي الْفَاسقینَ

  . شما هیچ نخل خرمایی را قطع نکردید و یا آنرا سرجایش نگذاشتید مگر به اذن خدا

دســتور دادنــد ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(شــأن نــزول ایــن آیــه ایــن اســت کــه وقتــی رســول اکــرم  

ود مســلمین و نیــز دیگــران بــه ایــن کــار اعتــراض کردنــد،  درختــان خرمــا را قطــع کننــد عــده اي از خــ

دســتور داده ) صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (ایـن آیـه نـازل شــد و بیـان داشـت همـه آنچــه رسـول اکـرم         

  .در این سه دسته روایت را بررسی می کنیم .است، از جانب خداوند متعال بوده است

ــد  ــه ان ــه  : دســته اول؛ برخــی گفت ــا دو گون ــان خرم ــه ايدرخت ــد، گون ــان بودن ــه از درخت ــا  خرمــاي لون ی

ــه ــر مرغــوب( همــان لین ــاي عجــوه  ) غی ــه اي خرم ــی داد و گون ــی داد )مرغــوب(م ــه را . م ــان لون درخت

  .قطع می کردند و درختان اجور را قطع نه

ــان  ونروایتـــی از فخـــر رازي بـــه ایـــن مضـــم دســـته دوم؛  ؛ در جریـــان بنـــی نضـــیر، گروهـــی درختـ

پیــامبر اکــرم . گروهــی دیگــر ایــن نــوع درختــان را قطــع نمــی کردنــد   مرغــوب را قطــع مــی کردنــد و

چــرا ایــن درختــان را قطــع : بــه گروهــی کــه قطــع نمــی کردنــد فرمــود ) صــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّم(

ــد؟ آنهــا در جــواب گفتنــد  ــا را دوســت    : نمــی کنی ــن نــوع خرم بــه خــاطر اینکــه مــا مــی دانــیم شــما ای
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س رســول اکــرم بــه آن گــروه دیگــر کــه ایــن نــوع درختــان را ســپ. داریــد و لــذا آنــرا قطــع نمــی کنــیم

مـا  : شـما چـرا ایـن درختـان مرغـوب را قطـع مـی کنیـد؟ آنهـا پاسـخ دادنـد           : قطع می کردنـد، فرمودنـد  

مــی دانــیم کــه شــما بــه ایــن نــوع خرمــا علاقــه داریــد ولــی از طــرف دیگــر دوســت نــداریم ایــن نــوع    

ــدین وســیله از لحــا   ــا ب ظ اقتصــادي قــوي گردنــد و علیــه شــما کینــه  خرمــا دســت دشــمن شــما باشــد ت

  . حرف هر دو گروه را پذیرفت) صلّی االله علیه و آله و سلّم(رسول اکرم . توزي کنند

ــد        ــی مجته ــول االله همگ ــحاب رس ــه اص ــد ک ــی کن ــتفاده م ــت، اس ــن روای ــان ای ــر رازي از بی ــپس فخ س

وسـیله توجیـه مـی کنـد     بوده اند تـا آنجـا کـه عملکـرد آنهـا مـورد رضـایت ایشـان بـوده اسـت و بـدین            

ــرت فاطمــه زهــرا        ــت درب منــزل حض ــانی کــه پش ــلام االله علیهــا (کس ــع شــدند و آن کــار   ) س جم

  . ناشایست را کردند، کار درستی کردند؛ زیرا به اجتهاد خود عمل کرده اند

  .این روایت فخر رازي فاقد سند است و حتی خود اهل سنّت هم آنرا رد کرده اند

ــی   ــه الســلام(ام صــادق از امــدســته ســوم؛ روایت ــی فرماینــد )علی ــه، همــان  : ؛ ایشــان م ــا همــان لین ــه ی لون

ــت  ــوب اس ــاي مرغ ــوة؛ خرم ــدند،     . عج ــع نش ــی قط ــدند و برخ ــع ش ــان قط ــی از درخت ــه برخ ــا اینک و ام

  .ربطی به مرغوبیت و یا غیرمرغوبیت نوع خرما ندارد

  :اکنون متن روایت

 ...    ــه ــد اللَّ بــی ع ــنْ أبَِ ــرَمٍ ع ــنِ مکْ مِ بــال ــۀَ س یجــی خَد ــنْ أبَِ ع ــاء ــنِ الْوشَّ ــه الســلام(ع ــالَ )علی ــوةُ أمُ  قَ جالْع

ــالَى    تَع و كــار تَب ــه ــولُ اللَّ ــو قَ ه ــۀِ و ــنَ الجْنَّ م مــا آد ــزلََ بِه ــی أنَْ الَّت ــی ه ــرِ و ــ -التَّم  ــنْ لینَ م ــتُم ــا قَطَع ۀٍ أوَ م

ــوةَ  جــی الْعنعها یــول لــى أُصــۀً ع موهــا قائــالَ تَرَکْتُم ــرَ قَ ــدیث آخَ ــی حف ةِ  وــو جــنَ الْع م ــه ــرِ کُلُّ ــلُ التَّمأَص .

  )530: ، ص2 ؛ ج)للبرقی(المحاسن (

  .ذکر می کنیم) علیه السلام(در رابطه با خرماي عجوه روایتی را از وجود نازنین امام رضا 

اد عـنْ أَبِـی الحْسـنِ الرِّضـَا ع قـَالَ          کَانَـت نَخْلـَۀُ مـرْیم الْعجـوةَ و نَزَلَـت فـی کـَانُونَ         عنْه عنْ أَبِیه عـنْ معمـرِ بـنِ خَلَّـ

  )530: ، ص2 المحاسن للبرقی؛ ج( .و نَزَلَ مع آدم منَ الجْنَّۀِ الْعتیقُ و الْعجوةُ منْهما تَفَرَّقَ أَنْواع النَّخْل

آنــرا بــا ) علیــه الســلام(عجــوه همــان درختــی اســت کــه حضــرت مــریم بــه آن تنــاول فرمودنــد و حضــرت آدم   

  .خود از بهشت آوردند و انواع دیگر خرما از این نوع بدست آمد

  :می خوانیم) علیه السلام(در روایتی از وجود نازنین امام صادق 

ــدازه   ــه ان ــر روز ب ــه ه ــی ک ــت   کس ــیره هف ــدد ش ــیطان    ع ــیچ ســم و ش ــورد، ه ــوه بخ ــوع عج ــا از ن ــن (خرم = ج

  .به او ضرر نمی زند) ویروس

...               د ه بـنِ سـنَانٍ    عنْ محمد بنِ عیسـى الْیقْطینـی عـنْ عبیـد اللَّـه الـدهقَانِ عـنْ درسـت بـنِ أَبِـی منصْـورٍ عـنْ عبـ اللَّـ

ــبع عجــوات تَمــرٍ علَــى الرِّیــقِ مــنْ تَمــرِ الْعالیــۀِ لَــم   :قَــالَ )علیــه الســلام(لَّــه عــنْ أبَِــی عبــد ال مٍ ســوــی یــنْ أَکَــلَ ف م

  )144: ، ص63 بحار الأنوار؛ ج(. یضُرَّه سم و لَا شَیطَانٌ


